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 چكيده

شود و علم تاريخ يكـي از رشـته    علوم تجربي به دو نوع كلي علوم تجربي طبيعي و علوم تجربي انساني تقسيم مي. است اي از علوم تجربيشاخه ريخ،تا علم
. داراي گـزاره هـاي تـاريخي مـي باشـد      و نازل شده است،) ص(نصي وحياني است كه بر پيامبر اسلام قرآن،. جربي انساني محسوب مي گرددهاي علوم ت

  . هاي مفسران ممكن است گوناگون باشد ها و قرائت ولي برداشت قرآن متني ثابت است،
  .شد هاي تاريخي گوناگون مي با قرآن داراي گزاره

  .  علم تاريخ،داراي گزاره هاي فراوان تاريخي است
هاي علم تاريخ پرداخته شده است و رابطه وحدت و تطابق ، رابطه تمايز داشتن بررسـي شـده    زارههاي تاريخي قرآن و گ گزارهتا حد امكان به در اين مقاله 

  . است و رابطه تعارض واقعي بين اين دو نوع گزاره ها را برخي مطرح كرده اند كه مورد نقد قرار گرفته است

  )حقيقي بودن(ودنتاريخ، واقعي ب هاي علم هاي تاريخي قرآن، گزاره گزاره، گزاره:هاكليد واژه
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  مقدمه
  هاي تاريخي قرآن،با گزاره هاي علم تاريخ چيست؟ نسبت گزاره

دارنـد و   اي هـاي تـاريخي قـرآن، نگـاه اسـطوره      گـزاره برخي، نسبت به 
هـاي   عي و فاقد مفهوم معرفت شناسانه مي دانند، داسـتان ها را غير واق آن

هـا را از   ها و سخنان باطلي مي داننـد كـه پيـامبر اسـلام آن     قرآن را افسانه
اين مقاله پس از طرح سوال دراين باره، به بررسي . گذشتگان گرفته است

هـاي   و حقيقي بـودن گـزاره   پرداخته و دلايلي را بر واقعي آنهانسبت بين 
بـا   هاي تاريخي قرآن، دهد، و نسبت تعارض گزاره تاريخي قرآن ارائه مي

بررسـي   برخي گزاره هاي علم تاريخ كه از نظر مورخان قطعي مي باشـد، 
  . نموده و صدق گزاره هاي تاريخي قرآن را اثبات كرده است

 

  فرضيه تحقيق
ها و از جمله در زمينه تاريخ از واقعيت و حقيقت سخن  در همه زمينهقرآن 

باشـد   گراي سـاخته ذهـن نمـي    گفته است و داستانهاي آن تخيلي و يا واقع
بلكه واقعيت آن در متن تاريخ بشري اتفاق افتـاده اسـت، زيـرا مفـاهيم آن     

 طعـي و قهمچنين برخـي اسـتنادات تـاريخي     باشد، دار و واقع نما مي معني
  .مورد قبول مورخان مي باشد

 

  روش شناسي
اطلاعات تاريخي . باشد تحليلي مي -نگارش مقاله حاضر با روش توصيفي
اي كه مـورد پـذيرش محققـان تـاريخي      آن به روش اسناد موجود كتابخانه

است تهيه شـده اسـت و اسـتفاده از قـرآن در مـوارد تـاريخي مـورد قبـول         
  .باشد مي) هر(مفسران از جمله علامه طباطبايي 

 تعريف قرآن و علم تاريخ

قلمـرو هـر     و شـناخت   تاريخ و علم قرآن  تعريف  بدون  موضوع  اين  بررسي
  . نيست  ممكن  يك

  معناي قرآن و ويژگي هاي گزاره هاي آن
 ،دسـتور زبـان اسـت كـه داراي معنـاي كامـل بـوده       گزاره همان جمله در 

بري بودن داراي صـدق  ممكن است خبري يا انشائي باشد و در صورت خ
  .استيا كذب 

  ، خاص  معناي  به قرآن به معناي عام متن خواندني است ولي
از   اي و مجموعـه   اسـت   عيني  و واقعيت  حقيقت  كه  الهي  است  متني -الف

  و جامعـه   امـور فـردي    اداره  بـراي   كـه   ومقرراتـي   و قـوانين   عقايد، اخلاق
  معادل  معني  اين  به قرآن )1  باهنر، ص( ].1[شود مي  را شامل  است  انساني

 بــــا(Tradition)ســــنت T و ازطريــــق  وحيــــاني  و آنچــــهبــــزرگ  
  .باشد ، مي است  رسيده)ص(پيامبر
قرآن كتاب هدايت است پس گزاره هاي آن معنا دار و معرفت بخش  -ب

كتاَب «است و بارها سخن از تفكر و تدبر در آن كتاب شده است 
  )29سوره ص، آيه (  »ه إِليَك مبارك ليدبروُا آياته أَنزَْلْناَ

زبان قرآن واقع نماست و در مباحث تاريخي و داستان هاي خود - ج 
كتاَب أَنزَْلْناَه إِليَك مبارك ليدبروُا «. بارها بر آن تاكيد كرده است

 هات13سوره كهف، آيه ( »آي(  
امكان فهم قرآن وجود دارد و ظواهر قرآن براي عموم مردم حجت مي  -د

  ].2[باشد
پيامبر اسلام قرآن را بدين منظور آورده است كه مردم معاني آن را بفهمنـد  

تش را به كار بندند و از آنچه نهـي فرمـوده   و در آياتش تدبر كنند و دستورا
  ].3[است خودداري نمايند

 

  معناي علم تاريخ و ويژگي هاي گزاره هاي آن
كـار   نيز به  مهارت  و حتي  ، يقين دانستن  چون  عمومي  معاني  به  اگرچه  علم
از   اي ، مجموعـه  مطلـق   معناي وبه  آن  و فني  دقيق  در اصطلاح  رود، ولي مي

  و داراي  بررسي شـده   خاص  موضوعي  حول  كه  است  ها و مفاهيمي گزاره
  آن  خـاص   معنـاي  بـه تـاريخ    ماما عل.  است  مشخص ، قواعد و قوانيني اصول

ــه ــزاره  اي مجموع ــاهيم  از گ ــا و مف ــاهي  ه ــايي و آگ ــت  ه ــه  اس   داراي  ك
  : هاي ويژگي
   ).اطلاعات ثابت( ، بودن  ـ حصولي  الف

  . مند بودن مند و قاعده مند، قانون ـ نظام  ب  
 ربيتجدليل آن  علت و د  ـ  ،  كه  اين  و سرانجام  بودن  مدللگاه معلل و  ـ  ج

  .باشد   عقلي مي
  علـوم شاخه اي از   كه  است )  science(واژه  معادلتاريخ   علم  نوع  اين

  .تاس انساني
گرفتـه شـده و هـرودوت مبـدع و     )history  (واژه تاريخ از زبان يوناني 

تاريخ از نظر هرودوت ،به معنـاي مطالعـه و   . پدر تاريخ شناخته شده است
  ].4[تيا بررسي روزگاران گذشته اس

  . شود مي  بيان  و كلاسيك  طور رسمي  به  وجود دارد كه  تاريخ سه نوع
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  و احوال  و اوضاع  و حوادث  وقايع  به  را آگاهي  تاريخ گروهي -نوع اول
  نقلي را تاريخ  آن « ره» دانند و استاد مطهري مي  انسانها در گذشته

 ].5[نامد مي

نظـر   ايـن  از. اسـت   گذشـته   مهـم   و حوادث  وقايع  ديگر تاريخ  عبارت  به 
اين گـروه    اصطلاح  شود و به مرتباً تكرارمي  كه  است  مشابه  حوادث  تاريخ
  كـه   تـاريخ   هـاي  در مورد نمونـه   توان ، مي گذشتهشود و از  تكرار مي  تاريخ

  . گرفت  عبرت  آيددرس مي  آنهاپيش  بعداً مشابه
  هـاي  بر زنـدگي   حاكم  قواعد و سنن  به  ، علم است  يعلم  تاريخ -نوع دوم
  دست  به  گذشته  و وقايع  وحوادث  و تحليل  و بررسي  از مطالعه  كه  گذشته

  . است  بشري  بر جوامع  حاكم  قوانين  به  ديگر، علم  عبارت  و به]5[آيد مي
  تـاريخي   حـوادث   و معلـول   تعل ـ  روابـط   كشف  در پياست   علمي  تاريخ
هماننـد هـر     تـاريخ  يابد، علـم   دست  تعميم  و قابل  عمومي  قوانين  تا به  است
در   منديقانون     شود و اين  بايد شناخته  كه  است  قوانيني  ديگر داراي  علم
  . است  گيري بهره و قابل  ها ثابت ها و مكان زمان  و در همه  جوامع  همه

هـا   جامعـه   و تطـورات   تحـولات   بـه   علم  كه است  تاريخفلسفه  -نوع سوم
را   و تحـولات   تطـورات   بر ايـن   حاكم  ديگر و قوانين  مرحله  به  اي ازمرحله
ماننـد    نـه   ولي است  علم   ديگر تاريخ  عبارت  به ]5.[نامند مي تاريخ  فلسفه
  مراحـل   كـه  اسـت   يا مانند موجود زنـده   تاريخ  بلكه... و  ورياضي  فيزيك

،  ، تولد،كودكي مراحل  و آن  است  ارگانيكي  آن ياجزا  رشد دارد و ارتباط
  . است  و مرگ  و پيري  ، جواني نوجواني
را   در مـورد تـاريخ    از تولـد تـا مـرگ     مراحـل   بـر ايـن    حاكم  قوانينعلم به 
  .اند هميدان  تاريخ  فلسفه

منازل برجسته مسير حركت آن را مقصد و شيوه حركت تاريخ، محرك و 
فلسفه نظري تاريخ، نقاط ضعف و قوت علم تاريخ، قـانون منـدي تـاريخ،    
اصول حاكم بر آن و روش هاي پژوهش تـاريخ را فلسـفه علـم تـاريخ مـي      

 ].6[،]7[نامند،كه در فلسفه تاريخ مورد بررسي قرار مي گيرد 

  تاريخهاي تاريخي قرآن، با گزاره هاي علم  رابطه گزاره
هاي تـاريخي قـرآن را بـا روش شناسـي      در بررسي نسبت آن ها ابتدا گزاره

هاي علم تاريخ را بررسـي   خاص آن بايد تبيين نمود و در مرحله بعد،گزاره
نمود، برخي از نظر مورخان قطعي، برخـي ديگـر ظنـي و برخـي احتمـالي      

و  گزاره هاي قرآنـي برخـي نـص   . است، آنگاه نسبت بين آن ها را سنجيد
بــين گــزاره هــاي قطعــي عمــل تــاريخ بــا  . صــريح و برخــي ظــاهر اســت

هاي تاريخي نص قرآني هـيچ تعارضـي نيسـت، درسـاير مـوارد لازم       گزاره

است بررسي گردد از جمله احتمالات تاريخي را هرگـز بـر قـران تحميـل     
  .ننمود

  
  رابطه وحدت و تطابق

و   احـد و غايـت  و  از موضـوع   )قصص قرآنـي (گاه گزاره هاي تاريخي قرآن 
  قـرآن   يعنـي   اسـت   و انطبـاق   در اينجا وحـدت  كه اند گفته  واحد سخن  هدف

  بحـث   نيـز از آن بشـري   تـاريخ و   است كرده  را بيان  تاريخاز   دقيقا موضوعي
و ممكـن اسـت    باشند مي  عينا بر يكديگر منطبق ها گزاره  اين  كه  است  كرده

  .در مورد وقايع تاريخي، تحليل تاريخ و يا فلسفه تاريخ باشد
  است  ياد كرده  شناخت  منبع  يك  عنوان به  اريخاز ت  ، قرآن آيات  گونه در اين

  ].8[است داده  را توضيح  آن  حوادث  علل  واقعيت و كه
  انواع گزاره هاي تاريخي قرآن

سنن و قوانين تـاريخ  ) 2وقايع تاريخي، )1گزاره هاي تاريخي قرآن شامل 
فلسفه تاريخ مي باشد يعني گاه حوادث تاريخي را نقل كـرده اسـت،   ) 3و

گاه از سنتها و قوانين آن سخن گفته است و گاه به فسلفه تـاريخ پرداختـه   
  .است

 ].5[داند ميمعنا راسودمند   هر سه  به  ، تاريخ استاد مطهري

باشد  كه بيان حوادث تاريخي است مفيد مي  نقلي  تاريخ  كه  و معتقد است 
  معنـاي   بـه     تـاريخ  ،پيامبر  زندگي  ها مثل شخصيت  زندگي  از  آگاهي مانند
  و  سـت ا  تـاريخي   هـاي سنت  همان  كه  نيز مفيد است )تاريخي علمي(  دوم

صـدر  ... ا  مـورد، آيـت    در ايـن .  اسـت   كـرده  بيـان  برخـي از آنهـا را    قـرآن 
  :فرمايد مي

را بـا    هـا و قـوانين   سـنت   تـاريخي   در زمينـه   بينـيم  مـي   قرآن  ما در مطالعه«
  ايـن   است  داده  ارائه  كيهاني  هاي در زمينه  قوانين  قاطعيت  همچون  قاطعيتي
  ضوابط  تاريخ  كه  كنيم  استفاده  از قرآن  توانيم مي  طور وضوح  را به  حقيقت
  : دسينو ديگرمي  و جاي] 9[».دارد  و قوانين

  گذشـته   از حـوادث   اسـتفاده   بـه   و تشويق  ترغيب  ديگر از آيات  در برخي«
و   كـار گرفتـه    بـه  اسـتقراء تـاريخي    ايجاد عمل  ها را براي كند و همت مي

بايـد    در آن  كه  است  كار علمي  خود يك  وادثحدانيد استقراء  مي  چنانچه
  . ]9[»كرد  را كاوش  بايدجزئيات  آن  يافتن  و براي  را يافت  قانون

 

  وقايع تاريخي -الف

 63 رابطه گزاره هاي تاريخي قرآن با گزاره هاي علم تاريخجستاري درباره 



امبران اتفاق افتـاده اسـت   مانند آن چه درقوم عاد، ثمود، فرعون و دوران پي
و قرآن گاه به اجمال و گاه به تفصيل آورده اسـت و تـاريخ بشـري نيـز از     

  .اقوام گذشته بسياري را مكتوب نموده است
تاريخ به قدر كفايت از احوال امم گذشته ضبط كـرده ، همـه مـي داننـد     «

هان پادشا(كه در دوران هاي گذشته از قياصره و فراعنه و اكابره و فغافره 
و امثال آنان گردن فرازانـي طـاغي بـوده انـد كـه دل هـا از هيبـت و        )چين

سلطنت خود ، مرعوب نموده ، خانه ها را خـراب و امـوال را غـارت مـي     
كردند و خون مردم را به سهولت ريخته، زن و فرزند آنان را بـه زيـر يـوغ    
بردگي خود مي كشيدند و خداي تعالي هم آن هـا را در ايـن ظلـم و سـتم     
مهلت داد با به اوج قدرت خود رسيدند و بـه منتهـي درجـه شـوكت نايـل      

دنيا وزينت شهواتش دل آنها را فريفتـه و از ايـن كـه سـاعتي عقـل      . آمدند
خود را به كار اندازنـد ، بازشـان داشـت و تمـامي اوقـات خـود را صـرف        
عيش و نوش نموده، هواي دل را معبود خود ساختند و بـدين وسـيله خـدا    

ن ساخته، كارشـان را بـه ايـن جـا كشـانيد كـه در عـين داشـتن         گمراهشا
قدرت و اراده و هر نعمت ديگري، از آن استفاده ننموده، به تدريج از ميان 

  ].8[»رفتند و امروز جز نام ننگيني از بعضي از آنان باقي نمانده است
  سنن و قوانين تاريخي -ب

بر جهان تكوين يك سلسله قوانين و نـواميس قطعـي و غيـر قابـل تخلـف       
. حكمفرماســت كــه قــرآن از آن بــه ســنت هــاي الهــي تعبيــر كــرده اســت

ــت و     ــت ثاب ــات طبيع ــا نظام ــد، ام ــر و تبديلن ــت در تغيي موجــودات طبيع
انـد و در مسـيرهاي مختلـف    موجودات طبيعت متغير و متكامل. لايتغيرند

-ي به سر حد كمال مـي رسـند و گـاهي متوقـف مـي     قرار مي گيرند؛ گاه

عوامل مختلف سرنوشت آنها را تغيير . شوند؛ گاه تند مي روند و گاه كند
مي دهد، امـا نظامـات طبيعـت نـه متغيرنـد و نـه متكامـل، بلكـه ثابـت و          

  .يكنواختند
تعبيـر مـي كنـد و مـي     »سـنت الهـي  «قرآن كريم از اين نظامات نـامتغير بـه  

  :گويد
ــنَّةَ « س    ــه ــنَّةِ اللَّ سل ــد ــنْ تَجِ ــلُ ولَ ــنْ قَب ا مــو ــذينَ خَلَ ــي الَّ ف ــه اللَّ

  ؛)62احزاب،آيه (»تَبديلا
سنت الهي تغيير پذير و قابل برگردانـدن نيسـت؛ بـه طـور مثـال ايـن كـه          

عاقبت با متقيان و پاكان و زمين از آن صالحان است ، سنت لايتغير الهـي  

ولَقدَ كتََبناَ في الزَّبورِ منْ «:كر شده استاست كه در زبور داوود هم ذ
  )105انيياء ، آيه( »بعد الذّكرِْ أنََّ الأرض يرثُِها عبادي الصالحونَ

اين كه تا مردم با ابتكار خوشان در اوضاع و احـوال خـود تغييـري ندهنـد     
غيـر  خداوند اوضاع و احوال عمومي آنهـا را عـوض نمـي كنـد، سـنت لايت     

 :الهي است
» ِهما بِأَنْفُسغَيرِّوُا متَّى يمٍ حَا بِقوغَيرُِّ ملا ي 11رعد ،آيه(» إنَِّ اللَّه(  

سنت ديگري بر حيات اجتماعي انسان ها حاكم است ايـن كـه عاقبـت و    
نهايت ظلم و بيدادگري، ويراني و تباهي و نابودي است سنت تغيير ناپذير 

  ]10[الهي است
»لْكتا    ود » الْقرَُى أهَلَكْناَهم لمَا ظَلمَوا وجعلْنـَا لمهلكهـِم موعـ
  )59كهف، آيه (

  سنت عمل و عكس العمل
به طور كلي بر جهان، سنت عمـل و عكـس العمـل حـاكم اسـت ؛ يعنـي       

اعمـال  . هميشه ارتباط تامي بين اعمـال انسـاني و حـوادث كنـوني اسـت      
  .زشت موجب محنت ها استصالحه موجب خيرات و اعمال 

اين يك سنت هميشگي است كه نيكي هـا و بـدي هـا سـرانجام بـه خـود       
هر ضربه اي كه مي زند، بر پيكر خويشتن زده اسـت  . انسان باز مي گردد

  :و هر خدمتي به ديگري مي كند، در حقيقت به خود خدمت كرده است
»  ُكملىَ أَنْفُسع ُكمغْيا ب23يونس ،آيه( »إِنَّم(  

در سوره عنكبوت از قوم شعيب و عاد و ثمود و قارون و فرعون نام بـرده  
  : و در پايان يك نتيجه گيري كلي مي شود

نْ      « نْهم مـ با ومـ ه حاصـ فَكُلا أَخذَْناَ بذَِنْبهِ فمَنْهم منْ أَرسلْناَ علَيـ
نْ أغَرَْقْنـَا      نْهم مـ أَخذَتَهْ الصيحةُ ومنْهم منْ خَسفْناَ بـِه الأرض ومـ

ــونَ    مظْلي مــه ــانوُا أَنْفُس ــنْ كَ لَكو مهمظْلــي ل ــه ــانَ اللَّ ــا كَ مو « )
هر طايفه اي را به كيفر گناهانشان مواخذه كرديم كه ) 40عنكبوت، آيه 

بعضي را بر سرشان سنگ بارانديم و برخي را به صـيحه عـذاب آسـماني و    
برخي را به زلزله زمين و گروهي ديگـر را بـه غـرق در دريـا بـه هلاكـت       
رسانديم و خدا به آنها هـيچ سـتم نكـرد و لكـن آنهـا در حـق خـود سـتم         

  .ندكرد
خـدا بـزرگ   . آري مجازات هاي اين جهان بازتابي از اعمال انسان هاسـت 

  .تر از آن است كه كوچك ترين ظلم و ستمي درباره آنها روا دارد

 فصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني



هايي بين اين دونـوع گـزاره وجـود     در اين موارد مشتركات و گاه تعارض
  .دارد
 

 ين گزاره هاي علم تاريخ و قرآنرابطه تعارض ب
  

  بودن گزاره هاي تاريخي قرآن) حقيقي(ديدگاه مخالفان واقعي
هـا،  برخي مبشران مسيحي و خاور پژوهـان و اصـحاب دائرةالمعـارف    -1

  .مدعي اند كه در قرآن تناقض هاي تاريخي به چشم مي خورد
در  محمد خبرهاي قرآن را از بردگـاني مـي گرفـت كـه    «: آنان مي گويند

اصل عرب نبودنـد و در آن هنگـام بـه خـدمت قـريش درآمـده بودنـد و از        
تاريخ ديني رسولان و پيامبران، جز اندكي شايعات، چيزي نمـي دانسـتند؛   
زيرا به جهت بردگـي و فقرشـان نمـي توانسـتند بـه نسـخه هـاي انجيـل و         
تورات و كتب اخبار دست يابند، چرا كـه چنـين نسـخه هـايي مخصـوص      

از طرف ديگر، دانش شفاهي آنان نيـز دسـتخوش تحريـف    . بودثروتمندان 
اين دو عامل يعني شفاهي بودن  و تكيـه بـر شـايعات سـبب شـد كـه       . بود

آموخته هاي محمد از بردگان متناقض و اشتباه شود، و بـه همـان صـورت    
  ].11،12[»در قرآن ظهور كند

 پـس از اشـاره بـه داسـتان    ) م1931-1836(نولدكه شرق شـناس آلمـاني  
ايـن اسـاطير ريشـه در    : ذوالقرنين و اصحاب كهف در قـرآن، مـي نويسـد   

  ].13[ادبيات جهان دارد كه در آن عصر معروف بوده است
هـاي دخيـل در قـرآن     آرتور جفري شرق شـناس فرانسـوي در كتـاب واژه   

در قـرآن از داود، هـم بـه عنـوان پادشـاه      : نويسـد  ذيل واژه داود مي  مجيد،
ه عنوان پيامبر، نام برده شده است كه كتاب آسـماني زبـور   اسرائيل و هم ب

و  80آيــه 21ســوره(بــر او نــازل شــده اســت و در دو آيــه از آيــات قــرآن  
از قـرار  . آمـده اسـت كـه داود سـازنده زره بـوده اسـت      ) 10آيـه   34 سوره
ها در  اي به اعراب رسيده است، كه اينگونه افسانه اين نام از جامعه  معلوم،

خواه اين جامعـه يـك جامعـه يهـودي باشـد يـا         رايج بوده است، ميان آنها
هـاي يـأجوج و    وي درجاي ديگري از همـان كتـاب، واژه    ]14[مسيحي

  :نويسـد  دانـد و مـي   هـاي سـرياني مـي    مأجوج، را در قرآن، بازتاب افسـانه 
 96و سوره بيسـت ويـك آيـه     94آيه   يأجوج و مأجوج در سوره هيجده،

هـاي سـرياني مربـوط بـه اسـكندر       ، بازتـاب افسـانه  آمده است وهر دو آيه
ها ظاهراً در عربستان پيش از اسلام كاملا شناخته شـده   اين نام. اند مقدوني

يـابيم و همـين اشـارات نشـان      بودند و ما اشاراتي بدانها در شعر قـديم مـي  

هاي مسيحي به اعـراب   دهد كه اطلاعات مربوطه بدانها از طريق نوشته مي
  ]14[رسيده است

در بـاره پيـامبر   .) م1956-1868(كارل بروكلمان خاور شـناس آلمـاني   
اطلاعاتش در باب تورات و انجيل مخصـوص و متفـاوت   : نويسد اسلام مي

بود و بسـياري از امثلـه و حكايـاتي كـه نقـل نمـوده از منـدرجات تلمـود         
وي اطلاعات و نظرياتي در باب دين مسـيح داشـته كـه از    . اند اقتباس شده

يق، عيسي را شناخته است و حكايت اصحاب كهف و ذوالقرنين و آن طر
مطالب ديگر از آن جملـه اسـت كـه عمومـاً منبـع ادبيـات قـرون وسـطي         

هاي عرب مانند اضـمحلال قـوم ثمـود را بيـان      ضمناً بعضي افسانه. اند بوده
كرده و داستان صالح پيغمبر را براي پيشرفت هدف وتأييد نظر خويش بـر  

  ].15[است ها افزوده آن
  هاي علم تاريخ ناسازگاري با گزاره -2

سخنان بيهوده واباطيلي كه حقيقت «يعني   »اساطير«منظور اصلي از واژه 
  . مي باشد]16،17[»ندارد و ساختگي و غير واقعي هستند

  قوم عاد -الف
  :واقعيت قوم عاد را انكار مي كنند و مـي گوينـد    شناسان، بسياري از شرق

حال ]18.[اي بيش نيست و واقعيت ندارد عاد در قرآن، افسانهداستان قوم 
ــد و     آن كــه باســتان ــراف نمودن ــرآن اعت ــه درســتي گــزارش ق شناســان ، ب

ــان داده      ــام ارم نش ــه ن ــوب اردن ب ــي را در جن ــان، محل ــدوكاوهاي آن كن
  ].18[اند
  قوم ثمود -ب

 هاي تاريخي قرآن، داستان قوم ثمود است كه مكرراً يكي ديگر از گزارش
ايـن  . به آن اشاره نموده و آنان را، جانشينان قوم عـاد معرفـي كـرده اسـت    

شناســان  در آغــاز از ســوي شــرق  داســتان نيــز هماننــد داســتان قــوم ثمــود،
] 18.[كردنـد  شد و آنان واقعيت آن را انكار مي اي عرب پنداشته مي افسانه

دوم، پادشـــاه  »ســـارگون«در صـــورتي كـــه كتيبـــه ) 204همـــان، ص(
او هنگام ياد كرد از اقوامي كه با آنها . باشد مي) م.ق705-722(آشوري

  )(تمـودي (يـا  ) تـامودي (جنگيده يا بيرونشان رانـده، از ثموديـان بـا نـام     
(Tamudi )Thamudi (و از كوچانــدن و تارانــدن . يــاد كــرده اســت

  ]18[آنان به سامره سخن گفته است
اي از  سـنگ نوشـته   در. هاي سـبايي اسـت   ها و كتيبه همچنين سنگ نوشته

داسـتان دو ثمـودي كـه      پايان سده ششم يا آغاز سده پنجم پيش از مـيلاد، 
و نيز دو سـنگ نوشـته   . اند، آمده است داده درختان خرماي خود را آب مي

در آنها آمده و صلم نام خـداي   »صلم«سبايي در نجران يافت شده كه نام 



، پادشاه بابلي »بنونيد«در روزگاري كه   »تيما«ثموديان است در سرزمين 
در آنجا وطن گرفت و پس از آن كه او در تاخت و تاز مشـهور، بـر تيمـا،    

  ].18[خيبر، و يثرب چيره شد  ديدان،
  هاي تاريخي قرآن  بودن گزاره) حقيقي(دلايل واقعي

  اصل اولي در كلام حقيقت است  -1
هاي تاريخي قرآني ارائه شـده، ايـن    يكي از دلايل اثبات واقعي بودن گزاره

است كه زبان شناسان، اصل اوليه در مفاهمـه وتخاطـب عقلايـي، دلالـت     
هـا   كلمات وجملات بر مفاهيم واقعي و حقيقي وارادة مدلول ظـاهري آن 

ــا اشــاره   ــا لفظــي، ي ــده ب ــه اي اســت، مگــر زمــاني كــه گوين ــا قرين اي  و ي
ديگربفهماند كـه ظـاهر مـراد او نيسـت و معنـاي ديگـري را اراده كـرده        

كنند، همين  در آيات قرآني هم كه معاني كلام خداوند را  تفهيم مي. است
  .اصل جاري است

شـارع  بارهـا بـر      ثانيـاً . زيرا اولاً نازل كننده آيات عاقل ترين عقـلا اسـت  
  . ريح نموده استتطابق روش خود با سيره عقلا تص

به عبارت ديگر هرگاه در كلام ، لفظي وجـود داشـته باشـد كـه آن لفـظ      
داراي يك معناي حقيقي و يك معناي مجازي باشد كه شنونده بـه هـر دو   
واقف ، و حتي براي او مشخص باشـد كـه آن لفـظ در كـداميك از آن دو     

راي معني حقيقت و كداميك مجاز استعمال مي گردد ،ولي ترديدي كه ب ـ
شنونده به وجود آمده از اين نظر است كه هر چه مـي نگـرد قرينـه اي كـه     
دال بر معناي مجازي باشد مشاهده نمي كند، و در عين حال احتمـال مـي   
دهد كه چنين قرينـه اي از ناحيـه گوينـده صـادر شـده ولـي بـه او واصـل         

ورد اين م: نگشته است ،در اينجا شنونده چه بايد بكند؟ اصوليين گفته اند
جاي اجراي اصل حقيقت است يعني اصل اين است كـه كـلام بـر معنـاي     

  .حقيقي حمل شود
  ].19[مدرك و دليل اين اصل بناء عقلاء و عمل آنها است

  دليل عقلي تاريخي بر رد مستشرقان-2
معـارف و داسـتان هـاي    )ع(ادعاي خاور شناسان آن بود كه پيامبر اسلام  

: در پاسـخ بايـد گفـت    . نا، آموخته استقرآن را از برخي اهل كتاب نا آش
اولا بسياري از داستان هايي كه در قرآن آمده است در تـورات و انجيـل از   
آن ها ياد نشده  است؛ به طور مثال، داسـتان مـومن آل فرعـون، و داسـتان     
هدهد و ملكه سبا و تخت و تاج وي و داستان بناي خانه كعبـه بـه دسـت    

  ].20[از اينگونه داستان ها هستند)ع(و اسماعيل )ع(حضرت ابراهيم 
ثانيا برخي از داستان ها نيز اگر چه در عهدين از آن ها ياد شده است، امـا  
در قرآن به حوادث و صحنه هايي اشاره شده است كه درميان اهـل كتـاب   

چنان كه در پايان داستان حضرت نـوح  . و مردم حجاز سابقه نداشته است 
ي از سوار شـدن بـه كشـتي و مـاجراي غـرق      پس از ذكر نافرماني فرزند و

  :شدن او مي فرمايد
ةَ   « ما كُنْت تَعلمَها أَنْت ولا قوَمك منْ قَبلِ هذاَ فاَصبرِْ إنَِّ الْعاقبـ

  )49هود، آيه( »للمْتَّقينَ
پيش از اين نه تو آن را مي دانسـتي و نـه قـوم تـو؛ پـس شـكيبا بـاش كـه         «

  ».تقوا پيشگان استاز آن ] نيك [فرجام
از آنان چيـزي را فـرا گرفتـه    ) ص(در اين صورت، آيا ممكن است پيامبر 
و يا آگاهي به طـور نـاقص بـوده    ! باشد كه آنان نسبت به آن علم نداشتند؟

  !  است؟
آگاهي هاي خويش ) ص(برخي خاور شناسان گمان كرده اند پيامبر اسلام

  ].20[ترا از دانشمندان يهودي و مسيحي آموخته اس
قبـل از  ) ع(اما با مطالعه تاريخ به خوبي آشكار مي شود كه پيامبر اسـلام  

نزول قرآن در دو سفر تجاري خود فقط با دو راهب، ديدار بسيار كوتاهي 
  .داشته است 

ساله بوده كه همراه بـا ابوطالـب و يـك    13در ديدار اول نوجواني حدود  
نزديكي محلـه بصـري بـا    كاروان به سوي شام سفر مي كرده است كه در 

روبـرو مـي شـوند و او نشـانه اي آشـكار از       »بحيرا«راهب مسيحي به نام 
وعده هاي مربوط به پيامبر آخرالزمان را در چهره اين نوجوان مي بيند وبـا  

  .احترام با ايشان گفت و گو مي كند
 »مسـيره «ساله بوده كـه بـه همراهـي     25در ديدار دوم آن حضرت حدود 

غلام خديجه، سفر تجاري ديگري به سوي شام داشـته اسـت كـه در ايـن     
  ].21[سفر نيز با راهب مسيحي به مدت كوتاهي ديده مي شود

روشن است كه اين گونه ديدارهاي كوتاه همراه با جمعي و چند سـوال و  
تواند آن همه آثار داشـته باشـد كـه حاصـلش قصـه هـاي        جواب كوتاه نمي

  :نويسند در اين باره مي »باقلاني«قرآن باشد چنان كه 
فراواني محتويات قرآن و قصه هاي گذشـتگان در آن ازجملـه چيزهـايي    «

است، كه علم به آن جز با ملاقات هاي پـي در پـي و طـولاني ميسـر نمـي      
خواند ن  و نوشتن و حفظ مطالب لازمه آن است، درحالي كـه مـا   . شود 

ه و نـه بـا دسـت خـود چيـزي      نه كتابي خوانـد )ص(مي دانيم پيامبر اسلام 
وي به مجالست با اهل تاريخ و آمـوزش از آن هـا و خوانـدن    . نوشته است

كتاب ها مشهور نبوده است، و مردم همـراه او نيـز بـه زنـدگي  و روش و     
همه اين امور دلالـت دارد بـر   ...  ي ايشان به طور كامل آ شنا بودند سابقه
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تردگي آگاه مي كرده است همان اين كه تنها كسي كه پيامبر را با اين گس
  ].22[ »خداوند سبحان و علام الغيوب است

  :قرآن مجيد نيز به اين واقعيت اشاره روشن دارد و مي فرمايد
ومــا كُنْــت تتَْلُــو مــنْ قَبلــه مــنْ كتَــابٍ ولا تَخُطُّــه بِيمينــك إذِاً «

  ).48عنكبوت، آيه  سوره( »لارتاَب المْبطلُونَ 
و تو هيچ كتابي را پيش از اين نمي خواندي وبا دست خود نمي نوشـتي،  «

  »وگرنه باطل انديشان قطعا به شك مي افتادند
  بودن گزاره هايش) حقيقي(ديدگاه قرآن در مورد واقعي-3

تـوان بـه    اين استدلال، استدلال درون ديني است و براي مخالفان قرآن نمي
آن استناد كـرد ولـي از آنجـا كـه يكـي از معيارهـاي درسـتي يـك نظريـه          

در ضمن ايـن نگـاه درون   . نماييم باشد آن را ذكر مي انسجام دروني آن مي
  . ديني همراه با استدلال مبتني بر مباحث درون ديني است

هاي كه اين كتاب الهي به تصريح بـراي خـود بـر شـمرده      گمان ويژگي بي
است، بسيار كمك خواهد كرد تا ما، گامي به سوي شـناخت زبـان قـرآن    

مخاطب خـود    يعني قلمرو وقتي قرآن راهنماي همه مردم است، «داريم،  بر
بختـي همگـان    دهنـده سـعادت و نيـك    را نوع انسان و پيام خود را جهـت 

پذير،  وقتي قرآن، حق، ترديد نا.... داند، نه قشر و گروه و صنف خاص مي
ــي  ــاقض، ب ــخن     تن ــاب وس ــل الخط ــت،    فص ــدا اس ــايي خ ــه  نه از هرگون

آميختگي به عرضيات تحميلي مبراّست و خـود    آلودگي، ايهام، ابهام، غبار
ني اسـت كـه در پـي شـناخت     معياري جدايي حق از باطل براي تمام كسـا 

  ].23[»اند حقيقت
هـاي قرآنـي    ها به نوعي مبين واقعي وحقيقي بـودن گـزاره   تمام اين ويژگي

  .دارند
  :بودن گزاره هايش)حقيقي(دلايل قرآن بر واقعي 

   »حق«كار برد واژه -الف
  گاه اين واژه گاه در وقايع تاريخيست  

اريخي قرآن كـاربرد واژه  هاي ت يكي از دلايل واقعي وحقيقي بودن گزاره
  . است»حقّ«

  ].24[كلمه حق در اصل به معناي مطابقت و موافقت است
» كاءج و كفُؤاَد ِبه لِ ما نُثَبِّتاْلرَس نْ أنْباءم ليكع نَّقُص وكُلا

  )120هود،( »في هذه الْحقُّ و موعظةٌَ و ذكرْي للمؤمنينَ

سرگذشت هاي انبيا براي تو بازگو كرديم، تا بوسيله آن، ما از هريك از «
اخبــار و (و در ايــن ) واراده ات قــوي گــردد(قلبــت را آرامــش بخشــيم، 

  ».براي تو حق، وبراي مؤمنان موعظه و تذكر آمده است) ها سرگذشت
الموجـود  «يكي از معاني كه براي واژه حق گفته مي شود عبارت است از 

هر چيز كه عينيت و واقعيت داشت حق است، ثابـت   به اين معنا   »الثابت
 .است، موجود است

در علـوم عينـي   . آنچه هست و آنچه بايـد باشـد  : حق دو معناي اصلي دارد
اما وقتي . وقتي مي گوييم حق ،ناظر به معناي اول است، يعني آنچه هست

در حقوق و اديان و اخلاق از حق صحبت مي كنيم  به معناي دوم اسـت،  
  .نچه بايد باشديعني آ

جهـان هسـتي باطـل اسـت يعنـي      . جهان هستي حق است يعني هدف دارد
لِ     «. هدف ندارد ماوات والأرضِ واخـْتلاف اللَّيـ إنَِّ في خَلـْقِ السـ

  ) 190آل عمران، آيه (» والنَّهارِ لآيات لأولي الألْبابِ
  . بي هدف نيافريدي پروردگارا اين جهان را باطل نيافريدي يعني بيهوده و

  )85حجر آيه (» ما خلقنا السموات و الارض و ما بينهما الا بالحق«
ما اّسمانها و زمين و آنچه بين آنها است به حق آفريديم، يعني داراي جهت 

معناي سوم اين است كه حق هدفدار بودن واقعيـت عينـي   .  و هدفي است
چيـز قـراردادي    »حـق «اصـل . يا بهتر است بگوييم واقعيت عينـي هدفـدار  

حق و باطل قـانون نسـبي نيسـت    . نيست خود حق يك واقعيت عيني است
. نه اينكه قانون جامد است، قانون متحرك اسـت  . ويك معيار اصلي دارد

حـق  . اما متحرك بودن يك مسـاله اسـت، قـراردادي بـودن مسـاله ديگـر      
گـذارد  وباطل قراردادي نيست ودر عين اينكه پويش وتحرك را صحه مـي 

  ].25[براي همان پويش قانوني دارد كه آن قانون ثابت است
طبيعــت متغيــر اســت ولــي مكانيســم ايــن تغييــر وقــوانين حــاكم بــر ايــن  

  .تغييرودگرگوني ثابت است
هدايت عبارت است از نشانه شناخت آور نسبت به اين حق،حق موضـوع  

صـدق بـه اعتبـار    : صدق وحق هر دو صفت خبرند .و هدف هدايت است 
واژه صدق با .ق خبر بر واقعيت وحق به اعتبار انطباق واقعيت بر خبرانطبا

  .حق رابطه داشته و همان مفهوم را از منظري بيان مي كند
از ديدگاه قرآن شناخت نظام حق دو منبع دارد، يكي منبع علـم وآگـاهي    

  ].25[وانديشه وعقل بشري وديگري منبع وحي ، وحي الهي

 تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني فصلنامه



حق ناميده شـده اسـت، در سـورة كهـف     ن هاي آ در قرآن قصص و داستان
پس از اشاره اجمالي به داستان اصحاب كهف، خطاب به پيامبر اسلام مي 

  : فرمايد
  )13كهف،(» بِالْحقِّ نَبأَهم عليَك نَقصُ نَحنُ«
بـراي تـو بـازگو    ) و آنگونـه كـه بـوده اسـت    (ما داستان آنهـا را بـه حـق    «
  .»كنيم مي

    ) 62عمران، آل(» الْحقُّ الْقَصص لهَو هـذاَ إِنَّ«
  ».است) ع(اين، سرگذشت واقعي مسيح «

اشـاره اسـت بـه    ) اهـذَ(كلمه «: فرمايد علامه طباطبائي در باره اين آيه مي
گذشت و اساس آيه بـر قصـر قلـب اسـت و       )ع(هايي كه از عيسي  داستان

گفتـيم    )ع(معنايش اين است كه تنها اين مطالبي كـه مـا در بـاره عيسـي     
  ]. 8[»كند حق است، نه آنچه نصارا در باره آن جناب ادعا مي

خداوند در قرآن، كه بخشي از آن به تـاريخ عبـرت آمـوز پيـامبران الهـي و      
اقــوام پيشــين، اختصــاص يافتــه اســت؛ يكــي از علــلِ بيــان ايــن تــاريخ و   

  . ها را، بيان واقعيات و حقايق معرفي مي كند سرگذشت
  ه در مورد قوانين تاريخستگاه واژه حق، گا 

يكي از سنت هاي الهي كه بر حيات انسان ها حكومت مـي كنـد، سـنت    
به اين معنا كه حـق ، ثابـت و پابرجـا و هـر انـدازه كـه       . حق و باطل است

مورد بي توجهي قرار گيرد و با آن مبارزه شود هيچ گاه از ميـان نمـي رود   
ج قـرار  اما باطل متغير و ناپايدار بوده و هر اندازه مورد توجه و تبليغ و تروي

  .گيرد، سرانجام آن فنا و نابودي است
قرآن كريم براي اين  كه اصالت حق و بي ارزشي باطل را بيان كنـد مثـال   

مثال حق و باطـل بـه ايـن نحـو     : قرآن مي گويد. شيوايي را مطرح مي كند
است كه خداوند از آسمان آبي را نازل مي كند كه ايـن آب در دره هـا بـه    

و بر اثر حركت آن از كوه ها و دره ها كف هايي بـر روي  جريان مي افتد 
.( آن ايجاد مي شود در اين جا حق در حكم آب است و باطل مانند كـف 

  :از اين تشبيه قرآن استنباط ميشود) 17رعد، آيه
كفي كه بر روي آب باران قرار گرفته ، چون داراي جوش و خروش )الف

د جلب مي كنـد درحـالي كـه    است ، توجه انسان هاي ظاهر بين را به خو
نمـود داشـتن   (اين جوش و خروش از آب باران است ، نه از كف ناپايـدار  

  ).باطل و اصيل بودن حق
اگـر آب  . كفي كه بر روي آب قرارگرفتـه ، در پرتـو آب پابرجاسـت    )ب

  ).طفيلي بودن باطل و استقلال حق( نمي بود ، اثري هم از كف باقي نبود 

توجه افراد ظاهر بين را بـه خـود جلـب مـي     كف براي مدت محدودي )ج
غلبـه  (كند، ولي بالا خره از بين مي رود و آنچه ماندني اسـت ، آب اسـت   

  ].26)[ظاهر ي باطل و پيروزي نهايي حق
مي توان گفت سرانجام كفر يا باطل هيچ است حبـابي از هواسـت، و آب   

همـه  است كه جريان دارد و نتيجه بخش است، همه چيز است ، يعني حق 
 . چيز است

در طول تـاريخ، صـاحبان قـدرت و سـلطنت، اگـر چـه لشـكريان فـراوان         
امـا همـواره از مستضـعفان و رنـج     . داشتند و بر اركان نظام مسـلط بودنـد  

كشــيدگان تحــت حكومــت خــود مــي ترســيدند كــه مبــادا بــا همــديگر، 
 همدست و همداستان شوند، و بنيان كاخ آنان را بلرزاننـد؛ و از پيـامبران و  

اگرچـه تنهـا بودنـد و هـيچ گونـه ثـروت و قـدرتي         –مصلحان جامعه  نيز 
مي ترسيدند زيرا مي دانستند كه  با شروع فعاليت آنـان و آگـاه    –نداشتند 

شدن مردم، روزي فرا مي رسد كه بسـاط تـاج و تخـت آنـان برچيـده مـي       
گاهي آن چنان بيم و ترس بر صاحبان قدرت و سلطنت مستولي مـي  . شود

هاي پريشـان مـي ديدنـد و وحشـت زده و     در عالم رويا خواب گشت كه
هراسان به دنبال تعبير آن بودند؛ و براي جلـوگيري از اتفاقـات نـاگوار در    

سنت «آينده از هيچ ظلم و جنايتي فروگذار نبودند؛ اما بر خلاف ميل آنان 
برآن بوده، كه در مقاطع مختلف زماني، حكومت ظالمان واژگون  »الهي 
مستضعفان به امامت و حكومت برسـند؛ تـا عبرتـي بـراي همگـان       شود و
  . باشد

و فرعون از نمونه هاي بسـيار روشـن تحقـق ايـن سـنت      )ع(داستان موسي
  . الهي است

  :ميخوانيم  »قصص«درسوره 
إنَِّ )3(نتَْلوُا علَيك منْ نَبإِ موسى وفرعْونَ باِلْحقِّ لقوَمٍ يؤمْنُونَ  «

 منْهفةًَ مطاَئ فتَضْعسا يعيا شلَهَلَ أهعجضِ وي الأرلا فنَ عوْرعف
ــدينَ    فْسْــنَ الم ــانَ م ــه كَ ــاءهم إِنَّ سييِ نــتَح سيو مهــاء ــذبَِّح أبَنَ ي

م    ونرُيِد أنَْ نمَنَّ علىَ الَّذينَ استُضـْعفوُا )4( ي الأرضِ ونَجعلَهـ فـ
ــوارثِينَ أَ ــم الْ لَهعنَجــةً و م5(ئ( ــرِي ــم فــي الأرضِ ونُ ــنَ لَه ّكُنمو

ذَرونَ     ا كـَانوُا يحـ قصـص ،  ( »فرعْونَ وهامانَ وجنوُدهما منْهم مـ
  )6تا3آيات 

مردمـي  ] آگـاهي [موسي  و فرعـون را بـراي   ] حال[از گزارش ]بخشي[«
فرعـون در سـرزمين   : برتـو مـي خـوانيم   كه ايمـان مـي آوردند،بـه درسـتي     
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سر بر افراشت، و مردم آن را طبقه طبقه ساخت، طبقـه اي از آنـان   ] مصر[
بـراي بهـره   [پسرانشان را سر مي بريـد، و زنانشـان را   : را زبون مي داشت 

و خواستيم . زنده بر جاي مي گذاشت، كه وي از فساد كاران بود] كشي
شـده بودنـد منـت نهـيم و آنـان را       بر كساني كه در آن سرزمين فرودسـت 

كنـيم؛ و در زمـين   ] زمـين  [گردانيم، و ايشـان را وارث  ]مردم[ پيشوايان 
به فرعون و هامان و لشكريانشان آنچه را كـه  ] از طرفي[قدرتشان دهيم و

  .»از جانب آنان بيمناك بودند ، بنمايانيم
  مفهوم واژه فصل و هزل-ب

طـارق،  ( »ل فصـل و مـا هـو بـالهزل    انه لقـو  «:در تعبيري ديگر مي گويد 
در حقيقت قرآن گفتاري قاطع و روشنگر است و در آن شوخي و ) 13آيه

اينكه در قـرآن شـوخي نيسـت نـه اينكـه مـزاح باشـد ، خيـر         . هزل نيست 
  ].27[منظور اين است كه امر باطل و بر خلاف واقع نمي گويد

ست و هزل به معنـاي  كلمه فصل به معناي جدا كردن دو چيز از يكديگر ا
قـرآن سـخني   «: علامه طباطبائي مـي نويسـد   . شوخي در برابر جدي است

جدا سازنده حق از باطل است و كلامـي خـالي از جـدي بـودن و شـوخي      
نيست، آن چه را قرآن بيان مـي كنـد حـق محـض اسـت كـه شـكي در آن        

  ].8[»نيست، وچون حق است هيچ سخني نمي تواند آن را باطل كند
آيه در مورد كل قرآن اسـت ولـي گـزاره هـاي تـاريخي و قصـص       اگر چه 

  .قرآن از جمله آنها محسوب ميشود
خداوند با آگاهي اي كه از تمام پديده هاي جهان دارد به گونه اي سخن  

  :»قُلْ أنَزَْلهَ الَّذي يعلمَ السرَّّ في السماوات والأرضِ«گفته است 
از اسرار هستي آنگونه كه هست اطلاع  بگو قرآن را كسي فرستاده كه

 )6فرقان ،آيه.(دارد

كه مردم آن روز و هر عصر ديگر استيحاش نكنند و سخن قرآن براي آنان 
نامانوس جلوه نكند، اما مخالف با حقيقت جهان هم سخن نگفتـه اسـت،   

ينِ   وإِنَّه لَكتاَب عزيِزٌ، لا يأتْيه الْباطلُ منْ« : چنانكه فرموده است بـ
ــه ــنْ خَلْف لا مو ــه يدبــه راســتي آن كتــاب ): 41،42فصــلت، آيــه (  »ي

. ارجمندي است، از پيش رو و از پشت سرش باطل بـه سـويش نمـي آيـد     
يعني معنا ندارد قرآن چيزي را بگويد كه با حقـايق علمـي ناسـازگار و بـر     

  ].28[خلاف آن باشد
  مفهوم واژه قصص -ج

قطـع اسـت، كمـا ايـن كـه قيچـي را مقصـاص          اصل اين لغـت بـه معنـاي   
اين واژه وقتي با اثر به كار رود، به معناي تتبـع و دنبـال كـردن آن    . گويند

  ].16[است و قصص معناي خبر ايراد شده را دارد
واژه قطع از عبري گرفته شده و معناي اين لغت مطـابق بـا واقـع بـودن        

قصاص هم بدين معنا است كـه جريـان و جنايـت همـان گونـه كـه       . است
واقع شده است، حكايت و روي جاني اجرا و تكرار شود قصـص روايـت   
واقع شده اي است كه با هـر نـوع وسـيله ، از طريـق خوانـدن يـا شـنيدن،        

ايـن هـا همـه    . ضبط گشته و تغييري در آن رخ نـداده باشـد  مطابق با واقع 
حق و حاكي از واقع است و بدين وسيله سخن صحيح از اقوال و اباطيل و 

مويد اين مسـاله قراينـي   . آراي متخالف ضعيف متميز و مشخص مي گردد
 »علـم «و »الحـق «و  »بـالحق «است كه در آيات الهـي آمـده، مثـل تعبيـر     

  ].29...[و
توان داستان يـا سرگذشـت واقعـي  و مـاجرايي دانسـت كـه       قصص را مي 

گوينده آن را تعقيب مي كند و بـه دنبـال آن اسـت و تـوالي قسـمت هـاي       
  .مختلف آن واحد داستاني را تشكيل مي دهد

يكي از مهمترين هدف هاي قصه هاي قرآن، تبيين هر چـه بيشـتر واقعيـت    
ــه رو      ــر چ ــل ه ــاريخ و تكمي ــحيح از ت ــاني ص ــلاع رس ــا، اط ــر  ه ــن ت ش

  .تصويرهاست
قصه هاي قرآن در عين حالي كه فقط واقعيت هاي تاريخي را بـازگو مـي   
كنند بيش از يك قصيده يا رمان يا نمايش نامه در مخاطب اثر مي گذارند 
به گونه اي كـه خواننـده احسـاس مـي كنـد رويـدادها و    آدم هـا نـزد او         

  .حضور دارند و با او سخن مي گويند
افسانه فرق زير بنايي و كلـي دارد؛ بـه ايـن صـورت كـه       قصه با اسطوره و

قصه برگرفته شده از واقعيت است در حالي كه اسـطوره بيـانگر تفكـرات    
ابتدايي و احيانا غلط، ناروا  و خرافه است و افسانه زاييده قـدرت ابـداع و   

  .تخيل نويسنده يا بهتر است گفته شود سازنده آن است
  

آنچه امـروزه بـه بعضـي نويسـندگان رئاليسـت       گرايي در قصه ياجنبه واقع
داستان هاي امروزي را اگر چـه  . نسبت داده مي شود، تفاوت اساسي دارد

واقعي مي گويند، اما منظور اين نيست كه  عيناً در واقعيت روي داده اند، 
بلكه نظر اين است كه  داستان ها، ماجراها و حوادث محتمل مي باشند و 

ذيريم كه اين  گونه وقايع امكـان رويدادشـان وجـود    ما از نظر عقلي مي پ
دارد، درحالي كه بسياري اوقات، قصه در اصل همان تاريخ است، با ايـن  

 فصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني



تفــاوت كــه از نقــل آن هــدف و مقصــود خاصــي در كــار اســت، و ماننــد 
مورخان صرفا جنبه ضبط وقايع مورد نظر نيسـت در قصـه از همـان آغـاز     

خواننده مي داند كه در نهايت با نگارش، هدف روشن و مشخص است و 
در طـول تـاريخ، اتفاقـات  بسـياري     . اخلاقي مواجه است –اندرزي الهي 

روي داده كه عبرت انگيزند، به نحوي كه فرد بعد از مطالعـه آن اتفاقـات   
قرآن درس هاي تربيتي و هـدايت را  . تاريخي متنبه مي شود و پند مي گيرد
خراج مي نمايد و هرگز از حوادث غير از متن حوادث به وقوع پيوسته است

واقعي  و قصـه هـاي تخيلـي و دروغ بـراي رسـيدن بـه حقيقتـي، اسـتفاده         
ه  «:نكرده است ما كاَنَ حديثاً يفتْرََى ولَكنْ تَصديقَ الَّذي بينَ يديـ

ءَيلَ كُلِّ شيتَفْص111يوسف، آيه ( »و(  
دروغ بافته شده، لـيكن تصـديق    قرآن نمي تواند سخن تازه اي باشد كه به

كننده حقايقي است كه در برابرش مطرح است و تشريح كننده هر چيـزي  
  .است

»  كاءجو كفُؤاَد ِبه ا نُثَبِّتلِ مالرُّس اءنْ أَنْبم كلَيع كُلا نَقُصو
  )120هود، آيه ( »في هذه الْحقُّ وموعظةٌَ وذكرَْى للمْؤمْنينَ 

ما اين اخبار را بر تو بيان مي كنـيم تـا قلـب تـو را بـه آن، قـوي و اسـتوار        
طريـق حـق در راه ثـواب بـر تـو ،       )شرح حال رسولان (گردانيم و در اين 

  .روشن شود و اهل ايمان را پند و عبرت و تذكر باشد
واقعـي بـودن    »حق«اخبار واقعي مهم را در نظر دارد و تعبير  »نباءا«تعبير 
يقت داشتن هر دو را در بر دارد، چرا كه حـق، آن چيـزي اسـت كـه     و حق

ثابت و واقعـي اسـت و دروغ در آن راه نـدارد و در مقابـل ، باطـل امـري       
اساسا حق از صدق و باطل از كذب  . دروغ و فريبنده و زايل شدني است 

  .جدا نمي شود
باغـدار  علامه طباطبائي در ذيل بررسي آيات ضرب المثل قرآني درباره دو 

كه در سوره كهف آمده، با رد گفته بعضي مفسران كه گفته اند ايـن تنهـا   
يك مثل و فرض صرف است ، بدون اين  كه واقعيت خارجي داشته باشـد  

مثل نامبرده يك قضيه واقعي است كه در خارج اتفاق افتاده : ، مي فرمايد 
ه خـارجي  و شواهد و تدبر در سياق قصه، آن را تاييد مي كند كه يك قضي

  .بوده، نه صرف فرض 
ايشان درباره قصه برخورد موسي با خضر دانشمند، با طرح اين مساله كه  

برخي گفته اند داستان فرضي و تخيلي است و براي افاده اين هدف تصـور  
شـده كـه كمـال معرفـت ،  آدمـي را بـه سرچشـمه حيـات رســانده از آب         

مي يابد كه دنبالش مرگ زندگي سيرابش مي كند و در نتيجه حياتي ابدي 
اين وجه جـز بـا تقـدير گـرفتن درسـت نمـي شـود و        : نيست ، مي فرمايد 

تقدير دليل مي خواهد و ظاهر كتاب عزيز مخالف آن اسـت و در آن هـيچ   
خبري از چشمه حيات نيسـت وجـدان هـم آن را تاييـد نكـرده و در هـيچ       

  ].8[ناحيه اي از كره زمين چنين چشمه اي يافت نشده است
  عبرت آموزي از امور واقعي معنا دارد-د

در قصه هاي قرآني، سرگذشت پيشينيان بـه گونـه اي بيـان مـي شـود كـه       
تلاوت كنندگان آيات الهي، هيچ گاه سرنوشت خـويش را از سرگذشـت   
اقوام گذشته جدا نمي بينند؛ بلكه قدم به قدم با صحنه آرايي ها ي داسـتان  

درميان صحنه هاي تاريخ بشريت حاضـر و  پيش مي آيند و همواره خود را 
زنده احساس مـي كننـد و از سرگذشـت مردمـان در دوران هـاي گذشـته       

  .براي امروز و فرداي خود عبرت     مي گيرند و پند مي آموزند
همگـان را بـه دقـت نظـر در سرگذشـت      به همين جهت در قرآن مجيـد ،  

گيـري، مخاطـب   پيشينيان فرا مي خواند؛ و تمام خردمندان را براي عبـرت 
  :قصه خود مي داند از اين رو مي فرمايد

) 111يوسف، آيـه ( »لَقدَ كاَنَ في قَصصهمِ عبرَةٌ لأولي الألْبابِ  «
   ».ستبه راستي در سرگذشت آن ها درس عبرتي براي خردمندان ا«

  »عبرت«مفهوم لغوي 
به معناي نفوذ و گذشتن از درون چيزي اسـت ماننـد كسـي     »عبرت«اصل

، و يـا بـه معنـاي انتقـال از     )ژه عبـر       ابن منظـور، وا (كه از رودخانه بگذرد
حـالتي را گوينـد كـه آدمـي را از      »عبرت«حالي به حالي است و اعتبار و

يعنـي   -به معرفت غير محسوس -معرفت محسوس يعني ظاهر اتفاق افتاده
وهم چنـين موعظـه اي را گوينـد    ] 24[رسانده باشد -حقيقت و باطن آن

  ].17[كه آدمي از گذشتگان و حوادث اتفاق افتاده آموخته باشد
ان حضـرت موسـي   چنان كه در سوره نازعات پس از اشاره كوتاه به داسـت 

  :درباره فرجام فرعون مي فرمايد) ع(
نْ       « رَةً لمـ ك لَعبـ ي ذَلـ فَأَخذََه اللَّه نَكاَلَ الآخرَةِ والأولـَى، إنَِّ فـ

  )26و  25نازعات، (»يخْشىَ
در حقيقـت ،بـراي   . را به كيفر دنيا و آخرت گرفتار كرد) فرعون (خدا او

  .عبرتي است]ماجرا [بترسد، در اين ]از خدا [هر كس كه 
هـاي   عبرت آموزي از تاريخ ، زماني معنا دارد كـه زبـان قـرآن در گـزاره    
ول نـز «تاريخي زبان واقعي و حقيقي  باشد نه اسطوره، بـه عبـارت ديگـر    

 69 جستاري درباره رابطه گزاره هاي تاريخي قرآن با گزاره هاي علم تاريخ



ها به دليل طغيان در برابـر   عذاب واقعي براقوام گذشته و نابودي واقعي آن
نـه  [دي عبـرت آموزباشـد   هـاي بع ـ  تواند براي انسـان  خدا و پيامبران، مي

ها واقعيت نداشته است، دليلي بر عبـرت   اگر مردم بدانند كه اين]. افسانه
  ].30[»آموزي نخواهد بود

هـا بـه عنـوان ابـزار      از آنجا كه قرآن، از نقل سرگذشت پيـامبران و امـت  « 
گيـرد، پيوسـته    هاي خيالي بهره مـي  هدايت، نه سرگرمي و نه تقويت لذت

هـايي را يـادآور    كنـد و رويـداد   هاي واقعي و حقيقي را مطـرح مـي   داستان
شـن  شود كه در آزمايشگاه تاريخ، نتيجه بخشيده و تأثير آن مسلمّ و رو مي

هايي كـه از مـتن واقعيـت     مسلمّاً انسان با خواندن چنين رويداد. بوده است
هاي تلخ و شـيرين آن   گيرد و ثمره سرچشمه گرفته، تحت تأثير آن قرار مي
 ].31[»پذيرد را كه عينيت خارجي داشته به جان مي

  

  ناسازگاري با هدف نزول قرآن  -ه
كـه اسـطوره يـا افسـانه و غيـر حقيقـت        علامه طباطبايي در رد ديدگاهي

ايـن سـخن ناصـواب    «  :فرمايد هاي تاريخي قرآن مي بودن نسبت به گزاره
گويي درست باشد، و لـيكن بـا    است، چنين اعتقادي اگر در باب فنّ قصه

زيـرا قـرآن نـه كتـاب تـاريخ اسـت و نـه مجموعـه         . قرآن سـازگار نيسـت  
ذير است كه باطل از هيچ سـو در  پ هايي تخيلي، بلكه كتابي نفوذ نا داستان

گويد  آن راه ندارد و خود تصريح نموده كه كلام خدا است و جز حق نمي
و ماوراي حـق چيـزي جـز باطـل نيسـت بـراي دسـتيابي بـه حـق، هرگـز           

توان از باطل ياري گرفت و قرآن كتابي است كه به حق و راه اسـتوار   نمي
ن و رويگردانـان، حجـت   خواند و آياتش سراسـر بـر اقبـال كننـدگا     فرا مي
  تواند آن را دارنده سخن باطـل،  پس چگونه يك پژوهشگر قرآني مي. است

 ].8[»يا خرافه و خيال بداند؟  داستان دروغ،

  الگودهي به مخاطب -و
تربيت انسان ها براساس اخلاق پسنديده از مهـم تـرين اهـداف قصـه هـاي      

و فرجـام  » ان نيك ـ«قرآني است واين هدف بـه وسـيله آشـنايي بـا زنـدگي      
سعادتمند آنان و آگاهي بر سرگذشت تبهكاران در اقوام گذشته تامين مـي  

  .شود
از جملـه داسـتان هـايي اسـت كـه      ) ع(قصه هابيل و قابيـل دو فرزنـد آدم   

سـخاوت و  «و  »تقـوا «و زيبـايي   »قتـل بـه غيـر حـق    « و  »حسـد «زشتي 
تمـامي   را به طور آشكار به نمايش مي گـذارد تـا الگـويي بـراي     »گذشت

  .فرزندان آدم باشد

ا   «: درقرآن چنين آمده است   واتْلُ علَيهمِ نَبأَ ابنيَ آدم باِلْحقِّ إذِْ قرََّبـ
قرُبْاناً فتَُقُبِّلَ منْ أَحدهما ولمَ يتَقَبلْ منَ الآخرَِ قاَلَ لأقتُْلَنَّك قـَالَ  

ي   )27(قينَ إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه منَ المْتَّ دك لتَقتُْلَنـ لَئنْ بسطْت إِليَ يـ
المَينَ   » ما أَناَ بِباسط يدي إِلَيك لأقتُْلَك إِنيّ أَخاَف اللَّه رب الْعـ

  )28و 27مائده، آيات(
هريـك  [و داستان دو پسر آدم را به درستي بر ايشان بخوان، هنگامي كه «

پـس از يكـي از آن دو پذيرفتـه شـد و از ديگـري      قرباني نمودند ] از آن دو
خـدا  : هابيـل گفـت  . حتما تو را خواهم كشـت  : پذيرفته نشد قابيل گفت

اگر دست خود را به سوي مـن دراز كنـي   . فقط از تقوا پيشگان مي پذيرد
تا مرا بكشي من دستم را به سوي تو دراز نمي كنم تا تو را بكشم چرا كـه  

     ».انيان مي ترسممن از خداوند پروردگار جه
 »اصحاب اخـدود  «و  »صاحب جنتين «و  »قابيل«همان گونه كه داستان 

و قوم لوط، ثمود، فرعون و نمرود، مخاطبان قرآن را بـا  شخصـيت هـاي    
منفي تاريخ بشريت آشنا مي سـازد، و فرجـام آن هـا عبرتـي بـراي تـلاوت       

پيامبراني كنندگان قرآن است؛ داستان اصحاب كهف و مومن سوره يس و 
همچــون يوســف، موســي، ابــراهيم و پيــامبر خــاتم مخاطبــان قــرآن را بــا  

  .شخصيت هاي مثبت تاريخ بشريت آشنا مي سازد
  : گيري نتيجه 

هـا و   علم تاريخ به معناي علم تجربي انساني است و قرآن به معنـاي آمـوزه  
  . نصوص وحياني است
هـاي تـاريخي    هاي علم تـاريخ و گـزاره   هاي بين گزاره در اين مقاله نسبت

 : قرآن مورد بررسي قرار گرفته و نتايج زير به دست آمده است

هـاي تـاريخي قـرآن عـين برخـي       رابطه وحدت و تطابق، برخي گزاره -1
هـا اگـر در علـم تـاريخ اخيـرا       اين نوع گزاره. هاي علم تاريخ است گزاره

 .دهد اشد اعجاز علمي قرآن در زمينه تاريخ را نشان ميكشف شده ب
هيچ گزاره علم تاريخ كه از نظر مورخـان قطعـي باشـد  متعـارض بـا       -2

باشـد، زيـرا فرسـتنده كتـاب      هيچ گزاره تاريخي قرآن كه نص باشد، نمـي 
 . تشريع همان كسي است كه علم مطلق دارد

هـاي تـاريخي    هاي علم تاريخ هيچ ارتبـاطي بـا گـزاره    برخي از گزاره -3
هـاي   برخي از اين گزاره. باشند قرآن نداشته و از يكديگر جدا و متمايز مي

 .تواند در فهم بهتر قرآن و روايات تاريخي مورد استفاده قرار گيرد مي
اريخي هاي تاريخي در قرآن به ويژه در حوزه سنتهاي ت ـ توان گزاره مي -4

توانـد   هـا مـي   ديد كه علم تاريخ هنوز بدان دسترسي نيافته است، اين گزاره

 فصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني



هـاي نـوين    الهام بخش محققان تاريخ باشد و چه بسا زمينه نظريه پـردازي 
 . تاريخي گردد

هـاي پيشـين    توان در بحث شان نزول آيات و روايات و تاريخ امت مي -5
معيارهـاي بررسـي فهـم    كه به نوعي مباحث تاريخي مطرح است يكي از 

مورخان بيـان   كهآيات و روايات را عدم تعارض به بخشي از تاريخ قطعي 
 ].32[اند قرار داد  نموده
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